
 
 

 
 

 

 

بررسی ماهیت حقوقی ایفای تعهد با غیر 

  موضوع و آثار آن در حقوق افغانستان

 )نویسنده مسئول(علی صادقی

 پورمحمد امامی

 چکیده

هر تعهدی باید پایان پذیرد؛ برای پایان دادن به تعهد اسباب مختلف وجود دارد. 
برای سقوط هر تعهد، ایفای آن با موضوع اصلی است. اما این سؤال  حالت اصلی

یگری د ءتوانند با توافق همدیگر تملیک شیمطرح است که آیا متعهد و متعهدله می
را جایگزین ایفای با موضوع اصلی تعهد نمایند؟ در صورت وجود این امکان، 

این نوشتار نشان شود؟ در ماهیت حقوقی آن چیست و چه آثاری بر آن مرتب می
داده شده است که در حقوق افغانستان با توافق طرفین امکان جایگزین نمودن 

جای موضوع اصلی تعهد وجود دارد. در مورد ماهیت این  دیگر به ءتملیک شی
اند؛ گروهی آن را نوعی ای دیگر تبدیل تعهد دانستهای آن را بیع، عدهتوافق، عده

ان نظریاتی همچن .اندترکیبی از تبدیل تعهد و ایفاء گفتهخاصی از ایفاء و گروه دیگر 
دهد که این نهاد اما تحقیق نشان می ،وجود دارد که این نهاد صلح معوض است

کدام از نهادهای ذکرشده ندارد و توافق خاصی است که دارای مطابقت کامل با هیچ
توافق ویژه، های مختص به خود بوده و احکام مخصوص خود را دارد. این ویژگی

جهت خصوصیت تملیکی و از جهت دیگر از یک ،دارای ماهیت دوگانه بوده
لذا از جهاتی احکام بیع و از جهات دیگر احکام ایفاء در  ،خصوصیت ایفایی دارد

 .مورد آن قابل تطبیق است
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 .کیتمل تعهد، موضوع تعهد، یفایا: هاواژهکلید 

 مقدمه

روزی از بین برود. برای از بین رفتن تعهد اسباب شود باید هر تعهدی که ایجاد می
صورت  این اسباب را به 718مختلف وجود دارد که قانون مدنی افغانستان در ماده 

کلی برشمرده است. این ماده به ذکر چند نمونه از اسباب سقوط تعهد پرداخته و 
اوین آنکه در ماده مذکور نیامده است، در مواد بعدی تحت عن بعضی اسباب با

 مشخص بیان شده است.

ایفای تعهد با غیر موضوع اصلی آن)بعدازاین، ایفای با غیر موضوع( یکی از همین 
قانون  128و  129در مواد « ادای دین به عوض»موارد است که با تحت عنوان 

مذکور آمده است. در ایفای با غیر موضوع، متعهد و متعهدله با توافق همدیگر، 
ه این ب ؛نمایندجایگزین ایفای با موضوع اصلی تعهد می تملیک شیء دیگری را

نماید معنی که مدیون شیء دیگری را به جای موضوع اصلی تعهد به داین تملیک می
 نماید که منجر به انتقالو داین با پذیرش خود ایفای با غیر موضوع را تکمیل می

 گردد.مالکیت شیء پرداخته شده و سقوط تعهد قبلی می

صلی این است که ماهیت این عمل حقوقی در حقوق افغانستان چیست له ائمس
 شود؟ و چه آثاری بر آن مرتب می

 توانهای مختلفی برای ماهیت ایفای با غیر موضوع میضرسد فربه نظر می
توان آن در قالب عقد بیع مطرح کرد. از این جهت که تملیک معوض است می

شود و تعهدی دیگری شکل با آن ساقط میتحلیل کرد. از جهت دیگر چون تعهدی 
 توان آن را تبدیل تعهد دانست. گیرد میمی

توان مطرح کرد که با توجه به همان فرض همچنین فرضیه های دیگری را نیز می
گردد. در این موضوع تحقیقاتی صورت آثار آن نیز تابع همان ماهیت حقوقی می

سعید محمد سناء طه با  نامهیانتوان از پاگرفته است که به طور نمونه می
لیک در تم»عمار عبدالحسین قاسم الکل با عنوان  نامهو پایان« الوفاء بمقابل»عنوان

ماهیت »های یادآوری کرد. همچنین مقاله« مقام وفا در حقوق ایران، مصر و عراق
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سید محمد صادق طباطبایی و زهرا اکرمی  نوشته« حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد
ی ابراهیم نوشته« الوفاء بمقابل و اثره فی برائه ذمه المدین وفقا للقانون الاردنی» و

 تحقیق در این مورد ذکر کرد. توان به عنوان پیشینهالصرایره را نیز می

گان دسترسی داشته است هیچ تحقیقی در حقوق افغانستان تا جایی که نویسند
 و با توجه به رویکرد متفاوت قانون مدنیدر این مورد صورت نگرفته است. بنابر این 

افغانستان در این مورد، این تحقیق کاملا تحقیق جدیدی است. در این تحقیق تلاش 
ای به گردآوری نظریات مطرح در مورد شده است تا با استفاده از منابع کتابخانه

الب قماهیت ایفای با غیر موضوع پرداخته شده و رویکرد قانون مدنی افغانستان در 
هر کدام از آنها مورد تحلیل قرار گیرد تا نظریه سازگار با رویکرد قانون مدنی 

 افغانستان انتخاب شده و آثار آن بیان گردد. 

 . مفهوم ایفای تعهد با غیر موضوع1

 تعریف تعهد. 1 .1

مصدر باب تفعل و در لغت به معنی به عهده گرفتن، خود را مدیون و  «تعهد»
 ( 1: 9111؛ عبدالله، 49: 9171)شهیدی، .موظف کردن آمده است

موجب آن حقوقی است که به رابطه»اند: در تعریف اصطلاحی تعهد گفته
( 98: 9111)کاتوزیان، .«تواند از دیگری انجام دادن امری را بخواهدشخصی می

موجب آن متعهدله ی حقوقی که بهتعهد عبارت است از رابطه»تعریف دیگر در 
تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول یا کالا یا انجام عمل یا ترک فعل معین یا می

 ( 244: 9171)بجنوردی، .«اسقاط یک اثر حقوقی نماید

ی، نگرودنویسندگان حقوق ایران تعهد را معادل التزام به کار برده اند)جعفری ل
اما در حقوق کشورهای عربی زبان مفهوم  ،(241: 9171؛ بجنوردی، 914: 9111

ی شود که از عقد ناشمتر از مفهوم تعهد است؛ تعهد فقط شامل التزاماتی میالتزام عا
م: 9199شده است. در حالی که عقد فقط یکی از مصادر التزام است)السنهوری، 

مصر، عراق و اردن در کنار عقد، ارده انفرادی،  ( آنچنان که در مواد قانون مدنی99
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عمل غیر مشروع، دارا شدن بدون سبب و امثال آن نیز به عنوان مصادر التزام ذکر 
به  81به بعد ؛ قانون مدنی عراق مواد  71)ر.ک: قانون مدنی مصر مواد .شده است

 به بعد( 71بعد و قانون مدنی اردن مواد 

تعهد را معادل حق شخصی دانسته و چنین  477ده قانون مدنی افغانستان در ما
ای است بین ذمه داین و حق شخصی یا تعهد عبارت از رابطه»تعریف کرده است: 

تواند اعطاء شی، اجرای عمل یا امتناع از آن را از مدیون که به اساس آن داین می
 .«مدیون مطالبه نماید

 مفهوم ایفای تعهد. 2. 1

در حقیقت اجرای موضوع تعهد و عمل نمودن به  ایفای تعهد در معنای خاص
( یا به تعبیر 999: 9189نیا، تعهدی است که متعهد ملتزم به آن شده است)رسائی

دیگر ایفای تعهد)وفای به عهد( عملی است که به موجب آن، متعهد آنچه را به عهده 
ن اما به مفهوم وسیع آ ،(94: 9112مشهدی،  دهد)اصغری آقدارد، انجام می

-ی برای سقوط تعهد است که ایفای تعهد با هر موضوعی را در بر میوسیله

 ( 191: 9111)شعاریان و ترابی، .گیرد

در قانون مدنی افغانستان وفای دین در عنوان فصل هفتم به مفهوم عام برای تمام 
اما در قسمت اول از همان فصل برای این  ،اسباب سقوط تعهدات به کار رفته است

استفاده شده و در مواد بعدی وفای دین به مفهوم « طرق اداء»ز اصطلاح مفهوم ا
خاص آن به کار گرفته شده است. در این نوشتار ایفای تعهد به مفهوم عام آن استفاده 

 شود.شده که شامل اجرای تعهد با موضوع و ایفای با غیر موضوع نیز می

 مفهوم ایفای تعهد با غیر موضوع. 3 .1

ن است که ایفای تعهد با موضوع اصلی آن صورت گیرد؛ بنابراین، حالت اصلی ای
قانون مدنی  791متعهد به ایفای عین آنچه تعهد نموده مکلف است)ماده 

تواند مدیون را مجبور به پرداخت چیزی غیر از موضوع یعنی داین نمی ،افغانستان(
. ر از آن باشدتعهد نماید؛ حتی اگر ارزش آن برابر با موضوع اصلی تعهد یا کمت
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تواند داین را مجبور به پذیرش چیزی غیر از موضوع تعهد همچنان مدیون نمی
 199)ماده .نماید؛ حتی اگر ارزش آن بیشتر از موضوع اصلی بوده یا برابر با آن باشد

 قانون مدنی افغانستان(

گزین نمودن تملیک شیء دیگر به جای با توافق دو طرف امکان جایلیکن 
طور مثال، مدیون متعهد به پرداخت یک کیلو اصلی تعهد وجود دارد. بهموضوع 

ین پذیرد. در اپردازد و داین نیز آن را میبرنج است اما به جای آن یک کیلو گندم می
شود. بنابراین، پرداختن شیء دیگری به جای موضوع اصلی صورت دین ساقط می

عهد و بری شدن ذمه مدیون تعهد در نتیجه اتفاق داین و مدیون، سبب سقوط ت
شود. پس ایفای با غیر موضوع نیز یکی از اسباب سقوط تعهد است. منظور از می

تغایر ذاتی بین دو شیء نیست، بلکه ممکن است ذات و جنس دو « غیر موضوع»
یا موضوع  ءشیء یکی باشد ولی در اوصاف متفاوت باشند؛ کافی است شی

: 9119)کاظمی و شاهین، .ضوع تعهد باشدشده در دید عرف مغایر با موتسلیم
914 ) 

داین  پذیرش»ای آن را برای ایفای با غیر موضوع تعاریف مختلفی شده است. عده
شیء غیر از موضوع اصلی تعهد را از جانب مدیون برای استیفای حق 

 اند.دانسته«خود

 ن مدیونموجب آاند که بهاتفاقی بین داین و مدیون دانسته»ای دیگر آن را عده
شیء دیگری را به جای موضوع اصلی تعهد پرداخته و یا حقی به نفع او ایجاد 

 (919: 2194)الصرایره، .«شوداش بری مینماید و از این طریق ذمهمی

شود که تفاوت اساسی دو تعریف این است که طبق تعریف دوم، مدیون دیده می
این ایجاد نماید و از این طریق تواند بدون پرداختن شیء معین، حقی را به نفع دمی
تواند سبب اما در تعریف اول، صرف پرداختن شیء معین می ،اش بری گرددذمه

که تعریف دوم را بپذیریم، به این نتیجه بری شدن ذمه مدیون گردد. درصورتی
ب تواند سبرسیم که انجام عمل ترک عمل یا ایجاد هر حق دیگر به نفع داین، میمی

 توان تعهد به انجام عملاما طبق تعریف اول نمی ،ا غیر موضوع شودتحقق ایفای ب
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یا ترک عمل یا ایجاد هر حق دیگر را سبب تحقق ایفای با غیر موضوع و بری شدن 
 ذمه مدیون از طریق آن دانست. 

این قانون  129قانون مدنی افغانستان از دیدگاه اول پیروی کرده است. در ماده 
ن شیء دیگری را به عوض آنچه مستحق است قبول نماید، هرگاه دای»آمده است: 

 .«شودتعویض مذکور قایم مقام تأدیه شناخته می

شود که در این ماده صرف قبول شیء دیگر به جای موضوع اصلی، دیده می
تواند سبب تحقق ایفای با غیر موضوع شود که این امر با ماهیت ایفای با غیر می

طور که بحث خواهیم کرد ایجاد حق دیگر به همان موضوع نیز سازگار است. چون
نفع داین که مستلزم ایجاد تعهد جدید بر ذمه مدیون است، سبب تبدیل تعهد شده 

یابد. آشکار است که این ایجاد حق و ایفای با غیر موضوع از این طریق تحقق نمی
ا غیر بکه با تحقق ایفای گردد. درحالیجدید سبب بری شدن ذمه مدیون نیز نمی

 موضوع ذمه مدیون بری شده و از این نگاه همانند ایفای عادی است.

 . ارکان ایفای با غیر موضوع 2

در بیان مفهوم ایفای با غیر موضوع بیان شد که ایفای با غیر موضوع در نتیجه 
گیرد. از این بیان پذیرش شیء دیگری به جای موضوع اصلی تعهد صورت می

حقق ایفای با غیر موضوع یکم، توافق داین و مدیون برای شود که برای تآشکار می
پرداختن شیء غیر موضوع و دوم، اجرای این توافق، لازم است که هرکدام را 

 صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.به

 توافق داین و مدیون. 1. 2

ه پرداخت ب توانند یکدیگر را مجبورطور که قبلًا بیان شد، داین یا مدیون نمی همان
دیگری به جای موضوع اصلی تعهد نمایند. پس برای اینکه با  ءیا پذیرش شی

پرداختن شیء دیگری به جای موضوع اصلی ذمه مدیون بری شود، توافق داین و 
مدیون لازم است. برای تحقق این توافق لازم است همانند هر عقد دیگر تمام شرایط 

 محل و سبب موجود باشد.  آن همانند اهلیت طرفین، رضایت طرفین،
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 اجرای توافق. 2. 2

رکن دیگر ایفای با غیر موضوع، تنفیذ بالفعل توافقی است که برای پذیرش شیء  
که به جای  ئیموضوع اصلی تعهد صورت گرفته است. یعنی شی دیگر به جای

گیرد، باید بالفعل تملیک گردد. پس برای ایفای با غیر موضوع اصلی تعهد قرار می
وع، صرف توافق و ایجاد تعهد برای تملیک شیء دیگر به جای موضوع اصلی موض

که تعهد به تملیک صورت گیرد، ایفای با غیر موضوع تعهد کافی نیست. درصورتی
صورت نگرفته بلکه تبدیل تعهد صورت گرفته است. در قانون مدنی افغانستان ذکر 

موضوع است. با این توضیح همین  دهندهنشان« دیگر را قبول نماید ءشی»عبارت 
که عبارت ذکرشده از قانون مدنی افغانستان بیانگر این است که شیء دیگری بالفعل 

گردد و با قبول نمودن این شیء به جای موضوع اصلی تعهد از برای داین تقدیم می
 یابد.یفای با غیر موضوع تحقق میطرف داین، ا

 . ماهیت حقوقی ایفای با غیر موضوع3

ور که بیان شد، یکی از اسباب سقوط تعهد، ایفای با غیر موضوع است. طهمان
گردد این است که ماهیت حقوقی ایفای با غیر موضوع را چگونه بحثی که مطرح می

یان دانان نظریات گوناگونی را بحقوق ،توان تحلیل کرد؟ برای پاسخ به این سؤالمی
ا ای دیگر آن رگردد عدهجر به تهاتر میاند که منای آن را بیعی دانستهاند. عدهکرده

دانند؛ گروهی آن را نوعی از ایفاء و گروهی دیگر تبدیل تعهد با تبدیل موضوع می
اند؛ همچنان نظریاتی وجود دارد که این نهاد ترکیبی از تبدیل تعهد و ایفاء دانسته

با  رصلح معوض است. در این قسمت به بررسی این نظریات پرداخته و نظر سازگا
 رویکرد قانون مدنی افغانستان را بیان خواهیم کرد.

 . نظریه بیع بودن ایفای با غیر موضوع1. 3

طرفداران این نظریه به این باورند که ایفای با غیر موضوع در حقیقت فروختن 
، این بیع شود. در نتیجهشیء است که به جای موضوع اصلی تعهد پرداخته می

نماید و ثمن آن را برابر با تعهد قبلی قرار این تملیک میمدیون شیء معینی را به د
چون تعهدی  ،شوددهد و از این طریق تعهدی به نفع مدیون بر ذمه داین ایجاد میمی
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مشابه آن قبلًا بر ذمه مدیون موجود بوده است تقابل دینَین صورت گرفته و منجر به 
ه ذمه هر دو طرف بری ( و به این وسیل712: 2199گردد)السنهوری، تهاتر می

 شود. می

این تحلیل مستلزم این است که تمام احکام بیع همانند تلف مبیع قبل از قبض، 
ضمان معاوضی، خیارات مختص بیع و... در مورد ایفای با غیر موضوع نیز تطبیق 

( همچنان دعوای 11: 9112؛ طباطبایی و اکرمی، 12: 9111)کاتوزیان، .گردد
یع توان نظریه بهای ذیل نمیاما بنابر استدلال ،تواندشده می شفع نیز در آن مطرح

 ،شودکه از این نظریه ناشی میرا تبع آن نتایجی دانستن ایفای با غیر موضوع و به
 .پذیرفت

بین بیع و وفای به غیر موضوع تفاوت اساسی وجود دارد و آن این است که بیع 
ه گیرد نیاز بیر موضوع صورت میعقد مستقل است اما توافقی که در ایفای با غ

 شده به جای آن تملیک گردد. وجود تعهد قبلی دارد تا شیء پرداخته

بیع که در مچناندر بیع لازم نیست ملکیت مبیع در زمان توافق منتقل گردد آن
قانون مدنی افغانستان( اما  9189گیرد)ماده کلی، با افراز انتقال ملکیت صورت می

موضوع لازم است تملیک در زمان توافق صورت گیرد در غیر آن در ایفای با غیر 
قانون  129)ماده .ایفای با غیر موضوع صورت نگرفته و ذمه مدیون بری نشده است

 21کیلو گندم  911طور مثال، اگر در بیع، فروشنده از بین مدنی افغانستان( به
که یت است درحالکیلوی آن را در بدل ثمن معین به مشتری بفروشد، این بیع درس

اما در ایفای با غیر موضوع  ،شده استتملیک آن منوط به افراز مقدار مشخص
مورد در  یابد. اینتملیک باید فوری باشد در غیر آن ایفای با غیر موضوع تحقق نمی

صورت مورد تسلیم مبیع نیز صادق است چون در بیع لازم نیست تسلیم مبیع به
فای با غیر موضوع این شرط وجود دارد و در صورت فوری صورت گیرد. اما در ای

توان ایفای با غیر موضوع را درست پنداشته و ذمه مدیون را بری عدم تسلیم نمی
 که هنوز تعهدی بر ذمه او باقی است. دانست، چرا
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این تحلیل با قصد مشترک طرفین در تضاد است؛ مدیون قصد ندارد شیء جدیدی 
د. اش را ساقط نمایهد با تسلیم آن به داین، تعهد قبلیخوابلکه او می ،را بفروشد

داین نیز قصد خریدن شیء جدیدی را ندارد؛ صرف شیء دیگری را به جای طلب 
و  12: 9111پذیرد تا از این طریق به حقش رسیده باشد)کاتوزیان، اش میقبلی
ه دخصوص در موردی که موضوع تعهد قبلی نقود نبو(؛ به49: 9117؛ شهیدی، 11

ه، )ط.توان آن را در چهارچوب بیع تحلیل کردبلکه انجام یا ترک عمل باشد نمی
2199 :41) 

 ،طور مثال، اگر شخصی متعهد شده باشد که برای دیگری تابلویی نقاشی کندبه
اما بعداً به جای نقاشی تابلو کتابی را به متعهدله تملیک نماید و متعهدله نیز آن را 

عهد توان گفت متتوان بیع پنداشت؟ آیا میرا چگونه می بپذیرد این عمل حقوقی
کتابی را فروخته و ثمن آن را نقاشی تابلو توسط خودش تعیین کرده است تا بعداً این 

. همچنین توان پذیرفتتعهد با تعهد قبلی او تهاتر گردد؟ قطعاً چنین تحلیلی را نمی
اد شیء جدید ملزم به استرد اگر ثابت شود قبلًا تعهدی وجود نداشته است، گیرنده

که اگر این عمل حقوقی را بیع قانون مدنی افغانستان( درحالی 711آن است)ماده 
تلقی کنیم، در صورت عدم وجود تعهد قبلی، گیرنده ملزم به پرداخت ثمن است و 

 شده را مطالبه نماید. تواند استرداد شیء تسلیمکننده نمیپرداخت

د، در حقیقت نتیجه این نظریه این است که ایفای با اگر به این تحلیل دقت شو
که در قدم اول تعهد قبلی به تعهد به  چرا، غیر موضوع را نوعی تبدیل تعهد بدانیم

 گردد، بعداً با تسلیم مبیع این تعهد)تعهد ناشی از بیع( ساقطتسلیم مبیع تبدیل می
، اطبایی و اکرمی)طب.شود و این نوعی تبدیل تعهد با تغییر موضوع آن استمی

9112 :19 ) 
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 . نظریه تبدیل تعهد بودن بودن ایفای با غیر موضوع2. 3

موجب آن تعهد موجود منتفی و عقدی است که به 1تبدیل تعهد یا تجدید تعهد
؛ 228: 9117؛ شیروی، 111: 9184)امامی، .شودتعهد جدیدی جانشین آن می

 (918: 9171کرمانی، 

بودن ایفای با غیر موضوع، ایفای تعهد با غیر موضوع  طرفداران نظریه تبدیل تعهد
اند. طبق این نظر در ایفای تعهد با غیر را تبدیل تعهد با تغییر موضوع آن دانسته

گیرد و تعهد جدید فوراً با موضوع جدید آن ادا موضوع، تبدیل تعهد صورت می
ت و تملیک صور زمان تبدیل تعهدگردد. یعنی در ایفای تعهد با غیر موضوع هممی
د؛ بعداً کنگیرد. در قدم اول تبدیل تعهد صورت گرفته و تعهد سابق را ساقط میمی

 (719و  711)السنهوری، .شودبا تملیک موضوع جدید، تعهد جدید ایفا می

شده نتیجه این نظریه این است که در صورت مستحق للغیر در آمدن شیء پرداخته
ی اما از تأمینات دین قبل ،رک به مدیون مراجعه نمایدتواند به استناد ضمان دداین می

تواند استفاده نماید چون با تبدیل تعهد، التزام قبلی ساقط شده است و تأمینات نمی
قانون مدنی افغانستان( بنابراین در صورت  119)ماده .آن نیز از بین رفته است

دیون عهد جدید به متواند برای استیفای تشده داین فقط میاستحقاق مال پرداخته
 مراجعه نماید. 

که در ایفای دین با غیر موضوع، تعهدی  توان پذیرفت چرااین نظر را نیز نمی
طور که قبلًا یادآوری شود تا جانشین تعهد سابق گردد. همانجدیدی خلق نمی

نمودیم، تنفیذ اتفاق صورت گرفته برای ایفای با غیر موضوع و تملیک فوری شیء 
ا توان ایفای بیکی از ارکان ایفای با غیر موضوع است؛ در غیر آن نمیغیر موضوع 

که در تبدیل تعهد با تغییر موضوع آن، یک غیر موضوع را متحقق دانست. درحالی
قانون مدنی افغانستان(  111گردد)ماده تعهد ساقط و تعهد دیگری جانشین آن می

اقط خاتمه یافته، تضمینات آن سبدون تردید با سقوط تعهد سابق، تمام آثار آن نیز 
( 288: 9119؛ صفایی، 149: 9184)امامی، .شودشده و آثار تعهد جدید آغاز می

                                                           

 دین استفاده شده است.در قانون مدنی افغانستان تجدید و تجدید .  1
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از طرف دیگر در ایفای با غیر موضوع باید تملیک صورت گیرد اما در تبدیل تعهد 
گزین آن ممکن است تعهد سابق ساقط شده و اجرا یا امتناع از عمل جای

 (11: 9119)قاسم الکل، .گردد

 نظریه ایفای خاص بودنِ ایفای با غیر موضوع .3. 3

طبق این نظر ایفای با غیر موضوع نوع خاصی از ایفاء است؛ تردیدی وجود ندارد 
اء، نوعی از ایفاء است که در آن ایف، بلکه که ایفای با غیر موضوع ایفای عادی نیست

چنان داین و مدیون گیرد. همبا موضوع اصلی نه، بلکه با شیء دیگری صورت می
ایگزینی بلکه برای ج ،توانند یکدیگر را مجبور به پذیرش شیء غیر موضوع کنندنمی

 موضوع جدید به جای موضوع اصلی، توافق طرفین لازم است. 

به باور طرفداران این نظریه ایفای با غیر موضوع نوعی از ایفاء بوده  اینکه خلاصه
ا احکام ایفای عادی در مورد آن قابل تطبیق است. لذ ،گیردو زیر همان عنوان قرار می

شده به استحقاق برده شود، داین نتیجه این تحلیل این است که اگر مال پرداخته
که در بیع دانستن این ایفاء ممکن چنانتواند دعوای ضمان استحقاق نماید آننمی

وده و دین بشده ایفاء باطل بود. طبق این تحلیل در صورت استحقاق شیء پرداخته
 (217: 9117؛ شیروی، 711: 2199)السنهوری، .مانداصلی همچنان باقی می

 ،این نظریه نیز با این استدلال قابل رد است که در ایفاء نیاز به توافق طرفین نیست
تواند شیء مورد تعهد را بپردازد و در صورت امتناع داین، او را مجبور به مدیون می

هد را نزد شخص امین به ودیعه گذارد یا اقدامات پذیرش نموده یا موضوع تع
که ایفای با غیر موضوع، درحالی ،اش را بری سازدآن را انجام داده و ذمه 1جایگزین

ی که به جای موضوع اصل ئ راتواند شیداین میو  بدون توافق طرفین ممکن نیست

                                                           
در قانون مدنی اففانستان، حالتی پیش بینی شده است که در صورت امتناع داین از پذیرش  .1

قانون مدنی  191تا  191توان اقدامات جایگزین ایفا را انجام دهد)مواد ایفای تعهد، مدیون می
قانون مدنی  191 افغانستان( ودیعت گذاشتن نزد بانک یا خزانه دولت به هزینه داین)ماده

قانون  191افغانستان( و فروش موضوع تعهد از طریق مزایده علنی و ودیعت گذاشتن ثمن آن)ماده 
 مدنی افغانستان( از جمله این اقدامات است.
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: 9111بیات،  )بیات و.شود نپذیرد و خواهان ایفاء با موضوع اصلی شودپرداخته می
 ( 919: 2194؛ الصرایره، 914

که محجور یا صغیر ممیز دین خود را بپردازد، ایفای او همچنین، درصورتی
اما برای ایفای  ،قانون مدنی افغانستان( 111گردد)ماده صحیح بوده و دین ساقط می

 با غیر موضوع طرفین آن باید دارای اهلیت کامل باشد.

 دیل تعهد و ایفاء بودن ایفای با غیر موضوعنظریه ترکیب از تب .4. 3

طبق این نظر ایفای با غیر موضوع مرکب از دو عمل تبدیل تعهد و ایفای از طریق 
چون  ،انتقال مالکیت است. ایفای با غیر موضوع، تبدیل تعهد با تغییر موضوع است

 شود. در آن موضوع اصلی به موضوع دیگری تبدیل می

رت گرفت، در حقیقت تعهد دیگری جانشین تعهد سابق زمانی که این تبدیل صو
گیرد. نتیجه این خصوصیت ایفای با غیر موضوع این شده و تبدیل تعهد صورت می

رود. با است که دین سابق ساقط شده و تأمینات آن از طریق تبدیل تعهد از بین می
یگری د گیرد که تعهد به نقل مالکیت شیءاین تبدیل تعهد، تعهد جدیدی شکل می

است با سپردن شیء موردنظر به داین، این تعهد)تعهد جدید( ایفاء شده و ذمه 
 گردد. مدیون بری می

و زمان دواقع طرفداران این نظریه به این باورند که در ایفای با غیر موضوع هم در
تعهد اولی که با تبدیل تعهد ساقط شده و تعهد جدید  ؛گیردسقوط تعهد صورت می

 (19: 9112)طباطبایی و اکرمی، .گرددکه با نقل ملکیت)ایفاء( ساقط می

ای طرف احکام ایفبا این تحلیل ایفای با غیر موضوع خاصیت دوگانه دارد ازیک
د و ردگگردد؛ چون تعهد جدید با موضوع اصلی آن ایفاء میدین بالای آن تطبیق می

از طرف دیگر احکام نقل مالکیت در مورد آن قابل تطبیق است چون شیء دیگری 
 (711: 2199)السنهوری، .نمایدعنوان موضوع تعهد جدید به داین تملیک میرا به

تواند ماهیت ایفای با غیر موضوع را به رسد این رویکرد میدر نگاه اول به نظر می
قانون مدنی افغانستان  128که ماده ییخصوص ازآنجاشکل درست نشان دهد، به



 

 
 

852 

ان
ست

غان
 اف

وق
حق

در 
ن 

ر آ
آثا

 و 
وع

وض
ر م

غی
با 

د 
عه

ی ت
یفا

ی ا
وق

حق
ت 

هی
 ما

ی
رس

بر
 /

ی
مام

و ا
ی 

دق
صا

ور
پ

  
 

ی را پذیرفته و در موارد مختلف احکام نیز برای ایفای با غیر موضوع ماهیت دوگانه
موضوع  اما دقت در ،بیع)نقل ملکیت( و ایفاء را در مورد آن قابل تطبیق دانسته است

ودن ایفای ب دهد که این نظریه نواقص هر دو نظریه تبدیل تعهد دانستن و بیعنشان می
در ایفای با غیر موضوع، تنفیذ فوری توافق لازم ، چه اینکه با غیر موضوع را دارد

رساند که در مواد قانونی ذکر شده است این مفهوم را میچنانخصوص آناست به
 نه اینکه توافقی ،نمایدشود، بعد مدیون آن را قبول میکه اول شیء جدید عرضه می

 .ه این توافق مدیون شیء دیگری را به داین عرضه نمایدصورت بگیرد و در نتیج

توان ایجاد تعهدی جدیدی را تصور کرد و بنا بر موجودیت این خصوصیت، نمی
نیز  ی که در این نظریه ذکر شده استیباور به تبدیل تعهد داشت. با این تحلیل، ایفا

هد جدید است و چون ایفاء ذکر شده در این نظریه ایفای تع ،ماندبدون موضوع می
در این تحلیل به این نتیجه رسیدیم که در ایفای با غیر موضوع چنین تعهدی به وجود 

ی از توان ترکیبلذا، ایفای با غیر موضوع را نمی ،آید تا ایفای آن صورت گیردنمی
 تبدیل تعهد و ایفاء دانست. 

 نظریه صلح بودن ایفای با غیر موضوع . 5. 3

ع گرچه صلح برای رفا ،ا غیر موضوع، صلح معوض استطبق نظر دیگر ایفای ب
ای قرار نزاع و ایجاد سازش است، اما این امر مانع آن نیست که وسیله انجام معامله

گیرد. در ایفای با غیر موضوع، طرفین قصد انشای معامله جدیدی را ندارند؛ صرف 
م سازش گذشته و باهاند و به این منظور از بعضی شرایط در پی ایفاء و استیفای دین

 (11: 9112)طباطبایی و اکرمی، .نمایندمی

طبق این نظر نتیجه ایفای با غیر موضوع همان صلح است که طرفین باهم سازش 
)قاسم الکل، .پذیرندنمایند و شیء دیگری را به جای موضوع اصلی تعهد میمی

9119 :18) 
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و در آن شرایطی  1نزاع است.توان پذیرفت چراکه صلح برای رفع این نظر را نیز نمی
توان آن را در مورد ایفای با غیر موضوع قابل تطبیق دانست. برای مطرح است که نمی

شدن صلح باید نزاع و اختلافی وجود داشته باشد تا در آن مورد صلح صورت مطرح
دون گردد و طرفین بکه در ایفای با غیر موضوع چنین بحثی مطرح نمیگیرد درحالی

نمایند. از طرف دیگر برای تلاف به ایفای تعهد با موضوع جدید توافق میوجود اخ
ها در ایفای با غیر موضوع ضرورت ندارد. صلح شکلیاتی لازم است که وجود آن

صورت تحریری یا درج آن در محضر رسمی ثابت شده طور مثال، صلح جز بهبه
ابت شدن ایفای با غیر قانون مدنی افغانستان( اما برای ث 9199تواند)ماده نمی

موضوع چنین شرطی وجود ندارد. از طرف دیگر اگر صلح را در مورد توافقی که 
ایم که برای حل اختلاف نیست قابل تطبیق بدانیم، در حقیقت این موضوع پذیرفته

ن عنوان عقد معیاین توافق، نوعی خاصی از توافق است که با صلح مطرح شده به
 ست.ان تفاوت دارد و دارای احکام مخصوص خودش در قانون مدنی افغانستا

 . نظریه عقد خاص بودن ایفای با غیر موضوع6. 3

طبق این نظر ایفای با غیر موضوع توافق خاصی است که در آن ایفای دین با شیء 
گیرد. در ایفای با غیر موضوع، دیگری، غیر از موضوع اصلی تعهد صورت می

شده تملیک و تعهد ساقط شود. که مال تسلیمدرواقع اراده طرفین بر این است 
گیرد؛ دیگر ایفای با غیر موضوع، تملیکی است که برای تأدیه دین صورت میبیانبه

                                                           

از مواد قانون مدنی افغانستان در مورد صلح به این نتیجه می رسیم که صلح فقط در موضوعی  .1
 گیرد که اختلافی در مورد آن وجود داشته باشد. به طور نمونه: صورت می

صلح عقدی است که » دارد:قانون مدنی افغانستان در این مورد چنین تصریح می 9218ماده ـ 
 . «به اساس رضایت طرفین قطع می کندنزاع را رفع و خصومت را 

صلح، منازعات مشمول را قطع می کند و هیچ یک » قانون مزبور نیز آمده است: 9192در ماده ـ 
 «.از طرفین حق رجوع از آن را ندارند

هرگاه صلح به صورت مطلوب انجام یابد، دعوی متوقف و بدل صلح » نیز با عبارت 9191ماده ـ 
رساند. مواد این موضوع را می «یده مدعی علیه حق استرداد آن را ندارددر ملک مدعی داخل گرد

 -9218قانون مدنی افغانستان مواد  :دیگری نیز وجود دارد که بیانگر این موضوع است.)ر.ک
9129) 
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( و 11: 9112بنابراین، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده)طباطبایی و اکرمی، 
آن قابل ها شباهت دارد نیز در مورد احکام بعضی از عقود معین که از جهاتی با آن

 ( 44و  41: 2199)طه، .تطبیق است

وص خصاین نظر با ماهیت ایفای با غیر موضوع سازگار است. نظریات قبلی به
جهت که به بیان ماهیت دوگانه ایفای با غیر ازاین« ترکیب تملیک و ایفاء »نظریه 

ند کبیان می 128موضوع پرداخته است با ماهیتی که قانون مدنی افغانستان در ماده 
توان از این تفاوت اساسی که در ایفای با غیر موضوع تعهد اما نمی ،نزدیک است

 شود تا با تملیک ایفاء شود، غافل بود و این نظریه را پذیرفت. جدیدی ایجاد نمی

ی اگر صلح را به مفهوم گسترده« صلح بودن ایفای با غیر موضوع»ن نظریه یهمچن
ی انجام معامله نیز درست بدانیم، نزدیکی زیادی که در آن نظریه بیان شده است، برا

توان ایجاد تعهد جدید توسط ایفای طور که نمیاما همان ،قبول ما دارد با نظریه مورد
با غیر موضوع را پذیرفت و قایل به نظریه ترکیبی از تملیک و ایفاء شد، همچنان 

ادی است که توان این توافق را در چهارچوب صلح تحلیل کرد چون صلح نهنمی
تر از عقود معین برای فصل اختلاف تمهید شده است؛ اگر صلح را قالب وسیع

( در 11: 9112گنجد)طباطبایی و اکرمی، بدانیم که تمام اعمال حقوقی در آن می
ایم و در حقیقت به توافق مخصوصی این صورت از مفهوم اصلی آن فاصله گرفته

چوب یکی از عقود معین قرار گیرد. لذا کنیم که ضرورت ندارد در چهاراشاره می
باید اذعان کنیم که ایفای با غیر موضوع توافق مستقلی است که تابع احکام خودش 

( و هیچ ضرورتی وجود ندارد تا آن را زیر عنوان یکی 11: 9111است)کاتوزیان، 
 از عقود معین تحلیل و بررسی نماییم.

 . آثار ایفای تعهد با غیر موضوع4

در تحلیل ماهیت ایفای با غیر موضوع بیان داشتیم که ایفای با غیر موضوع، 
شود. همچنان تملیک شیء غیر موضوع تعهد است که منجر به ایفای تعهد می

اینکه  شود نهیادآوری کردیم که با تملیک شیء غیر از موضوع، تعهد اصلی ایفاء می
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ضوع ود و با تملیک شیء غیر موبا توافق طرفین تعهد دیگری جایگزین تعهد اولی ش
 تعهدی که جدیداً ایجاد شده است، ایفاء گردد.

 ،تطرف تملیک اس یک از ؛با این تحلیل ایفای با غیر موضوع ماهیت دوگانه دارد
ک گردد و از طرف دیگر همین تملیبنابراین، بعضی احکام بیع در مورد آن تطبیق می

لذا از این جهت احکام ایفاء در مورد آن قابل تطبیق  ،گرددسبب ایفای تعهد می
قانون مدنی افغانستان نیز گنجانیده شده است. در  128است. این معنی در ماده 

گاه ادای دین به عوض، توسط انتقال  هر» قسمت اول ماده مذکور آمده است:
اً صکه مقابل دین پرداخته شده صورت گرفته باشد، احکام بیع خصومالکیت شیء 

آنچه متعلق به اهلیت متعاقدین، ضمان استحقاق و عیوب خفی است در مورد 
 . «شود...رعایت می

این قسمت بیانگر ماهیت تملیکی بودن ایفای با غیر موضوع است. قسمت اخیر 
و از حیث ادای دین، احکام تأدیه خصوصاً آنچه متعلق به »... ماده نیز با عبارت 

ت ایفاء خصوصی« گرددین رفتن تأمینات است، مرعی میتعیین نوعیت تأدیه و از ب
 رساند. بودن این نهاد را می

در اینجا اول به خصوصیت تملیکی بودن ایفای با غیر موضوع پرداخته و بعضی 
ا غیر سپس به ایفای ب ،گیریماحکام قابل تطبیق بیع را در مورد آن به بررسی می

پردازیم و احکام قابل گیرد میصورت می موضوع از این نگاه که ایفای تعهد با آن
 دهیم. تطبیق ایفاء در مورد آن را موردبحث قرار می

 . خصوصیت تملیکی بودن ایفای با غیر موضوع1. 4

جهت خصوصیت تملیکی دارد، صدر که ایفای با غیر موضوع از یکازآنجایی
ه در چ گراه است. قانون مدنی احکام بیع را در مورد آن قابل تطبیق دانست 128ماده 

ت عوض، توسط انتقال ملکی دین به یادا» ماده مذکور برای تطبیق احکام بیع، قید
ه وجود دارد، اما با تحلیلی ک« شده صورت گرفته باشدکه مقابل دین پرداختهشیء 

ه ک رسد چرااز ماهیت ایفای با غیر موضوع صورت گرفت، این قید زائد به نظر می
رت شده صوای با غیر موضوع با انتقال مالکیت شیء پرداختهدر تمام حالات ایف
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پس در هر صورت از این، جهت که  1.گیرد و لازم نیست چنین قیدی ذکر شودمی
تملیکی دارد، احکام بیع در مورد آن قابل تطبیق است. در  ایفای با غیر موضوع جنبه

گردد، صریحاً ذکر ماده مذکور بعضی مواردی که احکام بیع در مورد آن تطبیق می
 گیریم.صورت جداگانه به بررسی میها را بهکدام آن شده است؛ در اینجا هر

 اهلیت  .1. 1. 4

قانون مدنی افغانستان، در مورد ایفای با غیر موضوع  128مطابق تصریح ماده 
توان گفت همانند بیع اهلیت استیفا لازم است. برای تحلیل این موضوع می

زمان ایفاء و تملیک است پس برای تحقق آن ای با غیر موضوع همکه ایفازآنجایی
لازم است طرفین دارای اهلیت باشند. حال اگر بخواهیم ایفای با غیر موضوع را از 

گیرد و هم تملیک جهت مدیون بررسی کنیم هم ایفای دین از این طریق صورت می
ت مدیون هم اهلیت پس لازم اس ،گیردشیء که به جای موضوع اصلی دین قرار می

 (91: 2199)طه، .ایفای دین و هم اهلیت تملیک شیء غیر موضوع را داشته باشد

توان گفت مدیون باید از اهلیت استیفا برخوردار باشد. صورت کلی می به
نماید که داین از طلب موضوع اصلی تعهد همچنان ایفای با غیر موضوع ایجاب می

ا لذا برای او نیز اهلیت استیف ،ضوع استیفا نمایدتنازل نموده و حقش را با غیر مو
توان گفت لازم است. در مورد صغیر ممیز و اشخاصی که حکم مشابه او را دارد می

چون ایفای به مقابل تصرفی است که احتمال نفع و ضرر در آن وجود دارد پس 
ن به سن تصرف او موقوف به اجازه نماینده قانونی او یا اجازه خود او بعد از رسید

 رشد است. 

                                                           

چنان قانونگذار در پی آن بوده است تا خصوصیت تملیکی ایفای با غیر موضوع را بیان کند. آن.  1
قانون مدنی عراق آمده است. در این صورت مناسب بود در عبارت قانون مدنی  411که در ماده 

در مورد ادای دین به عوض از این جهت که با انتقال مالکیت شیء »افغانستان چنین ذکر می شد: 
تقریبا همین مفهوم در قسمت اخیر « شودگیرد، احکام بیع... رعایت میپرداخته شده صورت می

دنی افغانستان در مورد خصوصیت ایفایی ایفای با غیر موضوع)ادای دین به قانون م 198ماده 
 عوض( ذکر شده است.
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 احکام مربوط به ضمان استحقاق. 2. 1. 4

منظور از استحقاق این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از 
فروشنده درآید؛ ضمان نیز در این ترکیب به معنی ضمان معاوضی است یعنی هرگاه 

ت کرده دریاف عنوان ثمنمبیع مال دیگری درآید، فروشنده مجبور است پولی را که به
الزام به »( پس ضمان استحقاق222: 9118)کاتوزیان، .است، به مشتری بازگرداند

بازگرداندن ثمنی است که فروشنده به دلیل تعلق مبیع به دیگران، سزاوار گرفتن آن 
 «.نبوده است

استحقاق عبارت از محروم شدن مشتری است »در تعریف دیگر گفته شده است 
و ضمان در این ترکیب به این معنی است « قی که بر مبیع دارداز تمام یا بعضی حقو

ای است که در نتیجه مستحق للغیر درآمدن که بایع ملزم به پرداخت جبران خساره
 ( 917: 2194)الصرایره، .مبیع، به مشتری تحمیل شده است

شود که در تعریف اول ضمان همان التزام به رد ثمن دانسته شده است و دیده می
ی است که به خاطر تتحلیل دوم ضمان فقط التزام به پرداخت جبران خساردر 

 شود.مستحق للغیر درآمدن مبیع، مشتری متحمل می

یعنی به  1؛در حقوق افغانستان باید ضمان استحقاق را شامل هر دو مورد دانست
شده را مسترد  طرف بایع ملزم است ثمن پرداختهموجب ضمان استحقاق، از یک

از طرف دیگر ملزم به جبران خساراتی است که از این درک بر مشتری وارد  نماید و
 شده است. 

 

                                                           

اما  ،در تحلیل های قبلی نیز بایع ملزم به رد ثمن و خسارات وارده بر مشتری دانسته شده است  .1
، هدر تحلیل اول ضمان استحقاق صرف التزام به بازگرداندن ثمن ذکر شده و مبنای جبران خسار

لیت مدنی بایع دانسته شده است. در تحلیل دوم ضمان استحقاق صرف شامل التزام به ئومس
پرداخت خساره دانسته شده و استرداد ثمن بر این مبنا است که بدون جهت دریافت شده است. 

توان رد نمود اما حق این است که صرف نظر از مبناء ضمان استحقاق گرچه این تحلیل ها را نمیا
 مل هر دو مورد)رد ثمن و پرداخت خسارات( بدانیم. را شا
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هرگاه مبیعه از نزد مشتری به » قانون مدنی افغانستان آمده است: 9111در ماده 
که بایع هنگام عقد از استحقاق مبیعه علم نداشته استحقاق برده شود در صورتی

و قیمت حاصلی را که به رد آن به مستحق  تواند رد تمامی ثمنباشد، مشتری می
مکلف شده با مصارف نافع و جمیع مصارف دعوی ضمان و دعوی استحقاق 

توانست از صرف آن به اساس ابلاغ دعوی به بایع خودداری غیراز آنچه مشتری میبه
 .«کند، مطالبه نماید...

مبیع، در فقره دوم همان ماده در صورت علم بایع بر مستحق للغیر بودن 
  1.تواند از بایع مطالبه نمایدحقوقی دیگری نیز ذکر شده است که مشتری می

برده  شده توسط مدیون، به استحقاقکه شیء پرداختهبنا بر تحلیل فوق، درصورتی
قانون مدنی  112تواند طبق ماده شود، در حقیقت دین ادا نشده است و داین می

 9111تواند بر اساس ماده . همچنان او میافغانستان پرداخت دین را مطالبه نماید
گاه نبودن مدیون به مستحق للغیر بودن شیء  قانون مدنی افغانستان در صورت آ

شده قیمت حاصلی را که به مستحق پرداخته است، با مصارف نافع و پرداخته
مصارفی که در جریان دعوی استحقاق و دعوی ضمان متحمل شده است، از مدیون 

ه علم شدکه مدیون به مستحق للغیر بودن شیء پرداخته. درصورتیمطالبه نماید
تواند مازاد قیمت مبیع از ثمن و مصارف داشته باشد علاوه بر موارد مذکور، داین می

غیرضروری، بدل خسارت عایده و نقصی که از جهت استحقاق مبیع به او وارد شده 
 لیل ماهیت دوگانه ایفای با غیراست را نیز از مدیون مطالبه نماید. بر اساس این تح

دهد که در صورت مستحق للغیر درآمدن شیء موضوع، امتیاز مهم به داین می
تواند تأدیه آن را مطالبه و به طرف دین پابرجا است که داین میپرداخته شده ازیک

تأمینات آن استناد نماید و از طرف دیگر با استناد به ضمان استحقاق، از مدیون 
 بران خسارت نماید.مطالبه ج

                                                           
در این فقره حق مطالبه مازاد قیمت مبیع از ثمن و مصارف غیر ضروری، تعویض خساره عایده . 1

 و نقصی که از درک مستحق للغیر در آمدن مبیع به او عاید شده است، به مشتری داده شده است.
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 . احکام مربوط به عیوب مخفی3. 1. 4

که شیء پرداخته شده به جای موضوع اصلی تعهد دارای عیوب پوشیده  صورتی در
قانون مدنی افغانستان در مورد این عیوب احکام  128باشد، طبق تصریح ماده 

اخته پردکه شیء ( قابل تطبیق است. بنابراین، درصورتی9918 -9118بیع)مواد 
شده دارای عیبی باشد که باعث تنزیل قیمت یا تنزیل منفعت آن گردد، مدیون ملزم 

مگر اینکه داین از  ،قانون مدنی افغانستان( 9118و  128گردد)مواد به ضمان می
گاه باش  قانون مدنی افغانستان( 9117د)ماده .عیب موجود در شیء پرداخته شده آ

ت آید که داین در صورقانون مدنی افغانستان برمیاز مواد مربوط به عیب مبیع در 
شیء پرداخته شده را  .9؛ وجود عیب پوشیده در شیء پرداخته شده دو انتخاب دارد

شیء پرداخته شده را پذیرفته و به خاطر  .2مسترد و دین اصلی را مطالبه نماید. 
فقه یجه مواتوانند در نتوجود عیب مطالبه ضمان نماید. در صورت اخیر، طرفین می

 مقدار ضمانت را تعیین نماید. 

توان گفت اگر عیبی در شیء پرداخته شده موجود باشد که داین با این توضیح می
گاه نبوده است، توافق شان لازم)در برابر جایز( نبوده و داین خیار دارد. داین از آن آ

داخته یا شیء پرتواند شیء پرداخته شده را مسترد و دین اصلی را مطالبه نماید و می
 شده را نگهداشته و مطالبه ضمان نماید.

 . خصوصیات ایفایی بودن ایفای با غیر موضوع:2. 4

های قبلی یادآوری شد، ایفای با غیر موضوع طبق بیان ماده طور که در بحثهمان
ی تملیکی و ایفایی است. قسمت قانون مدنی افغانستان دارای ماهیت دوگانه 128

ر خصوصیت تملیکی ایفای با غیر موضوع را بیان نموده و احکام بیع اول ماده مذکو
ت؛ های قبلی موردبررسی قرار گرفرا در مورد آن قابل تطبیق دانسته است که در بحث

از حیث ادای دین، احکام تأدیه خصوصاً آنچه »اما قسمت اخیر ماده با عبارت 
به « دگرداست، مرعی میمتعلق به تعیین نوعیت تأدیه و از بین رفتن تأمینات 

ه اجرا دانستخصوصیت ایفایی این نهاد پرداخته و احکام ایفاء را در مورد آن قابل
 پردازیم.است که در این قسمت به بررسی این خصوصیت می
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 . احکام مربوط به تعیین نوعیت دین در صورت تعدد دیون1. 2. 4

ها با شد و ایفای یکی از آندر صورتی که داین دیون متعدد بر ذمه مدیون داشته با
غیر موضوع صورت گرفته باشد، در مورد تعیین دین پرداخته شده احکام ایفاء تطبیق 

تواند شود. بنابراین، در صورت اختلاف داین و مدیون در نوع دین، مدیون میمی
شود، نوعیت دین را هنگام پرداختن شیء که به جای موضوع اصلی پرداخته می

طور مثال، مدیون از داین سه میلیون تومان قرض گرفته و دو میلیون بهتعیین نماید. 
تومان به خاطر ثمن مبیع به همان شخص بدهکار است. در این صورت در وقت 

پردازد. یکی از دیون را میتواند تعیین نماید که کدامپرداخت، مدیون می
نون مدنی که در وقت پرداخت نوعیت دین مشخص نشده باشد، در قادرصورتی

گذار افغانستان رویکرد افغانستان حکمی وجود ندارد و باید در این مورد قانون
که در قانون مدنی مصر و قانون مدنی اردن این چنانآن ،گرفتمشخص در پیش می

 امر صورت گرفته است.

قانون مدنی اردن در صورت تعدد  119قانون مدنی مصر و ماده  144طبق ماده  
ه نوعیت کتواند نوعیت دین را در هنگام ایفاء تعیین نماید. درصورتیدیون مدیون می

قانون مدنی مصر و ماده  141دین در هنگام ایفاء مشخص نشده باشد، طبق ماده 
گردد که حال است؛ قانون مدنی اردن دینی پرداخته شده محسوب می 112

ه د که بر عهدشوکه دیون حال متعدد باشد، از حسابی دینی دانسته میدرصورتی
یکی  اما ،که هر دو دین حالطور مثال، درصورتینهد، بهمدیون تکلیف بیشتری می

از دیون دارای تأمین و دیگری تأمین نداشته باشد، دینی پرداخته شده محسوب 
جهت)دشواری برای گردد که دارای تأمین باشد و در صورت تساوی ازاینمی

 مدیون(، تعیین دین از صلاحیت داین است.

 احکام مربوط به از بین رفتن تأمینات. 2. 2 .4

وع این است که همانند ایفای با موضوع اصلی، دین یکی از آثار ایفای با غیر موض
ثال، طور مرود. بهتبع سقوط دین، تأمینات آن نیز از بین مینماید و بهرا ساقط می

ای برای تضمین آن به رهن داده شده که دین اصلی پول نقد باشد و خانهدرصورتی
 ه نیز از رهنباشد، با پرداختن شیء به جای موضوع اصلی، دین ساقط شده و خان
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گردد. اما هرگاه اثبات شود که شیء پرداخته شده تملیک نشده است، در این آزاد می
 صورت دین اصلی ایفاء نشده و تأمینات آن نیز همچنان باقی است. 

عنوان مواردی که از تطبیق احکام ایفاء در مورد ایفای با غیر موضوع ذکر شد، به
 صورت عموم نسبت به دینکور منحصر نیست و بهنمونه بود؛ این احکام به موارد مذ

طور مثال، قبلی، احکام ایفاء در مورد ایفای با غیر موضوع نیز قابل تطبیق است. به
ه تواند استردادشی پرداختکه معلوم شود دین موجود نبوده است، مالک میدرصورتی

را  وع دینیکه مدیون بخواهد توسط ایفای با غیر موضشده را بخواهد یا درصورتی
: 2199)طه، .توانند مانع آن شوندبپردازد که موعد آن نرسیده است، سایر داینین می

 ( 84و  81

 گیرینتیجه

اصلی ادای تعهد ایفای آن با  شود، باید ادا شود و طریقههر تعهدی که ایجاد می
 اتوانند یکدیگر را به پرداختن یموضوع اصلی است. بنابراین، داین و مدیون نمی

پذیرش شیء دیگری به جای موضوع اصلی تعهد مجبور نمایند. این امر مانع آن 
ها در این مورد توافق کنند و با توافق همدیگر تملیک شیء دیگری را نیست که آن

که ما از آن -وسیله اجرای تعهد قرار دهند. در مورد ماهیت حقوقی این توافق 
های فراوان صورت گرفته و نظریات حثب -عنوان ایفای با غیر موضوع یاد کردیمبه

دهد که این اما تحلیل و ارزیابی این موضوع نشان می ،گوناگون ارائه شده است
توافق نوعی توافق ویژه است و احکام مختص به خود را دارد. ایفای با غیر موضوع 

جهت خصوصیت تملیکی و از جهت دیگر دارای ماهیت دوگانه بوده از یک
یع، گیرد احکام بجهت که تملیک با آن صورت میلذا ازاین ،داردخصوصیت ایفایی 

گیرد، احکام ایفاء در مورد آن قابل تطبیق و از جهتی که ایفای تعهد با آن صورت می
 است.

قانون مدنی افغانستان عبارت  128در ضمن این بررسی بیان شد که در ماده 
ه ی که مقابل دین پرداخته شدعوض، توسط انتقال ملکیت شیء اهرگاه ادای دین به»

که درهرصورت ایفای با غیر موضوع با انتقال  چرا ،زائد است« صورت گرفته باشد
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ر این تعبیر به خاطر متأث است گیرد. ممکنمالکیت شیء پرداخته شده صورت می
بودن از قوانین کشورهای عربی باشد که نقل درست از آن صورت نگرفته است. بهتر 

از این جهت که ادای دین »در صورت تمایل به ذکر دلیل، عبارت بود قانونگذار 
 .ردکرا ذکر می« گیرد...عوض با انتقال مالکیت شیء پرداخته شده صورت میبه
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   اسباب سقوط تعهدات، بابلسر: دانشگاه (9112)مشهدی اصغری آق ،
 مازندارن.
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 .، تهران: میزان2قراردادها، ج
 ماهیت حقوقی ایفای »، (9112)اکرمی زهرا طباطبایی، سید محمدصادق و
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 الوفاء بمقابل، پایان نامه کارشناسی ارشد، م(2199)طه، سناء سعید محمد ،
 .جامعۀ النجاح الوطنیه

 شرح قانون مدنی افغانستان، حقوق (9111)الدینعبدالله، نظام ،
)تصرفات و حوادث حقوقی، انواع، تنفیذ، انتها و اثبات وجیبه(، 9وجایب

 .کابل: سعید

 بررسی تطبیقی تملیک در مقام وفاء (9119)قاسم الکل، عمار عبدالحسین ،
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی در حقوق ایران، مصر و عراق، پایان

 .مشهد

 (9111کاتوزیان، ناصر)، ایقاع(، تهران شرکت  -اعمال حقوقی)قرارداد
 .سهامی انتشار

 تهران: شرکت 4ها، ج ، قواعد عمومی قرارداد(9111)کاتوزیان، ناصر ،
 .سهامی انتشار

 تهران: گنج 9، دوره حقوق مدنی، عقود معین، ج (9118)کاتوزیان، ناصر ،
 دانش.

  ایفای به غیر از موضوع تعهد: »، (9119)شاهینابوالفضل کاظمی، محمود و
 ، فصلنامه پژوهش تطبیقی«مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه

 .1، ش4حقوق اسلام و غرب، س
 انتقال تعهد، تهران: دانشور(9171)کرمانی، سعید توکلی ،. 


